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* چه شد که از دنیای تصویر و سینما سر در آوردید؟ 
در دانشگاه سینما خواندم و با تئاتر فعالیتم را شروع کردم. بعد از آن وارد 
عرصه بازیگری فیلم‌های سینمایی شدم. البته دستیار کارگردانی و منشی صحنه 
بودن را هــم در تعدادی از فیلم‌ها تجربه کردم. در این دوران گرچه تجربیات 
خوبی به دســت آوردم اما به لحاظ روحی نمی‌توانستم با برخی از حاشیه‌ها و 
رفتارهای غلط در محیط ســینما کنار بیایم. برای همین به این فکر افتادم که 
خودم فیلم بسازم تا خودم بتوانم درباره عوامل کار و شکل‌دهی به فضای اخلاقی 

در کار تعیین‌کننده باشم. 
به هرحال ایده‌های زیادی هم در ذهن داشــتم و برهمین اساس هم دوتا 
فیلم کوتاه ساختم. یکی »حتی یک قطره« نام داشت و یکی دیگر »فاصله‌های 

بی‌دلیل«. 
* ماجرای جعل عنوان فیلم فاصله‌های بی‌دلیل و شــکایتی که از 

جاعل آن کردید چه بود؟ 
مدتی از ساخت فاصله‌های بی‌دلیل گذشته بود که دستیارم با جعل عنوان 
کارگــردان، این فیلم را به نام خودش به تلویزیون فروخت و این اثر با نام او از 
ســیما پخش شــد. ابتدا به واحد نمایش سیما اعتراض کردم ولی او در مقابل 

اعتراضم یک مصاحبه انجام داد و به دروغ مطالبی را درباره من مطرح کرد. 
واقعا نمی‌توانستم در مقابل چنین ظلمی کوتاه بیایم. رفتم و شکایت کردم. 
نویسنده فیلمنامه، بازیگران کار، تصویربرداران، صدابردار و... همه شاهد بودند 
که من کارگردان »فاصله‌های بی‌دلیل« بودم و چون مدارک زیادی برای اثبات 
حقانیتم داشتم، توانستم بعد از دو سال پی‌گیری و دوندگی علیه دستیارم که 
جعل عنوان کرده بود به جرم نشر اکاذیب حکم بگیرم. حکم دو سال زندان و 
36 ضربه شلاق. اما بعد از اینکه حکم را علیه ایشان گرفتم نخواستم که حکم 
اجرا شــود فقط در همین حد که حقم را گرفته بودم و این مســئله بازتابی در 
رســانه‌ها پیدا کرده بود که دیگر ایشــان یا افرادی مثل ایشان به فکر جعل و 

دروغگویی درباره یک اثر سینمایی نیافتند، برایم کافی بود. 
* دربــاره اولین فیلم خود یعنی »o منفــی« بفرمایید که چطور 

ساخته شد؟
یکی از دوستانم دچار بیماری سرطان شده بود. من دوربین دست گرفتم و 
از شروع دوره تا پایان درمان و تا زمانی که بهبودی‌اش را به دست آورد؛ همراه 

استاد عزیزم چه سخت بود دو سال بدون شما
شــما دیگر نیستید و سینمای متعهد و انقلابی که برگرفته از 
فرهنگ حزب‌اللهی کشور است به شدت احساس تنهایی می‌کند.

در این وضعیت اسفناک فرهنگی نبود هنرمند متعهدی چون 
شما برای سینمای اسلامی خسارتی جبران ناپذیر است

به ویژه برای ما که داشــتیم انقلابی‌گری و ثابت قدم ماندن بر 
روی آرمان‌ها را از شما می‌آموختیم.

شــما می‌دانســتید که هنر به ویــژه فیلم و ســریال یکی از 
تأثیرگذارترین ابزارها برای تبلیغ اســت که هالیوود و سینماهای 
غربی از آن به بهترین شــکل برای به انحراف کشــیدن ذهن‌های 

مردم دنیا استفاده می‌کنند.
و بــه همین دلیــل فریاد می‌زدیــد مراقب نفوذ اســتکبار و 

صهیونیست‌ها در هنر باشید.
ولی جریان روشنفکر غرب‌زده سینما به شما طعنه می‌زدند و 

شما را افراطی و تندرو خطاب می‌کردند.
ولی شما چون اقیانوسی پرعمق و آرام به فعالیت‌های خود ادامه 
دادید و ساده‌زیســتی و انقلابی‌گــری خود را حفظ کردید و اجازه 
ندادید غرب‌زدگی و فرهنگ غربی که تجملات دنیایی را به همراه 

دارد در روحیه شما تأثیر بگذارد.
بعد از پیروزی شکوهند انقلاب اسلامی احساس تکلیف کردید 
و وارد میدان پرخطر سینما شدید و از آن به بهترین شکل استفاده 

کردید.
در دهه شصت مجاهدت و رشادت‌های رزمندگان را به تصویر 

کشیدید و فرهنگ بسیجی و دفاع مقدس را ترویج دادید.
در دهه‌های هفتاد و هشتاد سریال‌های فاخر قرآنی را که زبانزد 
بسیاری از مردم دنیاست را کار کردید که واقعا سریال‌هایی در شأن 

جمهوری اسلامی است.
در دهه نود نیز جریان فیلم سریال‌ســازی اسلامی را درکشور 
راه‌انــدازی کردید که در کنار آن نیروهای مذهبی زیادی را تربیت 

کردید.
علاوه‌برآن در این دهه ســریال جهانی حضرت موسی را نیز به 
نگارش درآورید که انشاء الله امیدوارم این فیلم هرچه زودتر ساخته 

شود و مردم دنیا را آگاه‌تر کند.
بله استاد گرانقدر شما مهدی نریمان جنگ نرم بودید و به‌موقع 

به خط زدید و رشادت آفریدید.
برای جلوگیری از نفوذ فرهنگی دشمن به مهدی نریمان‌های 
زیادی احتیاج داریم که شــما این راه را برای نســل جوان مومن 

انقلابی هموار کرده‌اید.
در وصف شما همین بس که رهبر حکیم انقلاب امام خامنه‌ای 

)حفظ الله( فرمودند:
شهید آوینی و مرحوم سلحشور از پیشاهنگان فرهنگی کشور 

بودند.
این تمجید امــام امت خود مهر تاییدی بــر عملکرد انقلابی 

شماست.
امیدوارم بتوانم راهتان را ادامه دهم.

روحتان شاد و یادتان گرامی باد.

دلنوشته‌ای برای دومین سالگرد ارتحال 
فرج‌الله سلحشور

علمدار سینمای انقلاب
رضا نبی‌ئی

نگاهی به فیلم »بدون تاریخ، بدون امضا« 

من قاتل پسرتان هستم!
آرش فهیم

فیلــم »بــدون تاریخ، بدون امضــا« به عنوان یک تــراژدی، اثر 
خوش‌ســاخت و ســرپایی به نظر می‌رســد؛ کارگردانی، میزانسن، 
ضرباهنگ فیلــم و نقش‌آفرینی بازیگران، همه به‌جا و خوش‌ترکیب 
هســتند. اما بعد از 120 دقیقه غرق شــدن در فضایی پر از فاجعه و 

التهاب، در نهایت با این پرسش مواجه می‌شویم؛ »خب، که چی؟«
وحید جلیلوند در ادامه فیلم »چهارشنبه 19 اردیبهشت« در فیلم 
دوم خــودش نیز تلاش کرده تا با  نمایش رنج‌ها و مصائب بیرونی و 
اجتماعی، به مکاشــفه‌ای درونی و اخلاقی بپردازد. اما برخلاف فیلم 
اول که علی‌رغم تلخی مفرط و داستان فانتزی، مخاطب را به تأمل و 
پالایش اخلاقی نزدیک می‌کند، »بدون تاریخ، بدون امضا« نمی‌تواند 

به این هدف نزدیک شود. چرا؟
اول اینکه فیلم، حرف تازه‌ای برای گفتن ندارد و همه نشــانه ها، 
اتفاقات و مضامین مطرح شــده در آن، بارها تکرار شــده‌اند. موضوع 
محوری این فیلم »وجدان درد« است و پیرنگ فیلمنامه عبارت است 
از: یک نفر که فقط خودش می‌داند عامل مرگ انسان دیگری است، 
دچار کشمکش بر سر یک دوراهی می‌شود. هیچ ضرورتی برای گفتن 
حقیقت وجود ندارد و هیچ کس او را متهم نمی‌کند. اما عذاب وجدان، 
اورا وامی‌دارد تا بیان حق را بر منفعت شخصی اش ترجیح دهد. این 
پیرنگ، قبلا در داستان »من قاتل پسرتان هستم« استفاده شده بود. 
فیلم »پاداش سکوت« هم با اقتباس از روی همین داستان خلق شده 
که آن هم چنین درونمایه‌ای داشت.علاوه بر این، سایه‌ای از »جدایی 
نادر از ســیمین« هم بر این فیلم احســاس می‌شود. ماجرای تقاطع 
دو زوج از دو طبقه و فرهنگ متعارض بر ســر اثبات حقیقت، نقش 
مایه‌ای است که قبلا در فیلم اصغر فرهادی بروز یافته بود و جلیلوند 
هم در فیلم خود به کار برده اســت.حتی شخصیت‌پردازی و کنش و 
واکنش‌های شخصیت زن طبقه فرودست در این فیلم، شباهت زیادی 
به شــخصیت راضیه در »جدایی...« دارد. بنابر این، مثل اسم فیلم ما 

با فیلمی بدون اصالت مواجه هستیم.
مشــکل دوم این اســت که با وجودی که فضای فیلم به شدت 

رئال و نزدیک به دنیای واقعی است اما تراژدی فیلم، بسیار تصنعی، 
تحمیلی و اغراق‌آمیز به نظر می‌رســد. همه ترفندها در فیلم به کار 
رفتــه تا حرکت درام بر مــدار »زجر« پیش برود. از نوع رابطه آدم‌ها 
بــا هم گرفته تا حــوادث و ... این همه مانور دادن روی تصاویر خون 
و قبــر و مرگ و زجر، چه لزومی دارد؟ و چه تأثیری جز اینکه حرف 
فیلم - به فرض که درست هم باشد- پشت این همه سیاهی مخفی 
بماند؟ حتی اغلب قاب‌های متوسط فیلم به گونه‌ای طراحی شده‌اند 
که خط مورب تیره‌ای در کنج کادر دیده شود، مثل روبان سیاه گوشه 

عکس متوفایان!
اغراق و افراط در تلخی و پریشــانی همچنین باعث شــده تا نقد 
اجتماعی فیلم، غیرقابل باور باشــد. چطور می‌توان باور کرد که مرد 
جوانی که از توان و قدرت جســمی برخوردار است و خانه و زندگی 
آبرومندی هم دارد، مرغ مرده و ذبح نشــده سر سفره زن و بچه‌اش 

بیاورد؟

گفت‌و گو با منصوره السادات میرمعرب، کارگردان مستند تحسین شده »لکنت« 

تجربه ساخت مستند یک نفره
انوشه میرمرعشی 

»منصوره الســادات میرمعرب« در کارنامه 
و  بازیگری، دستیارکارگردانی  تجربه  هنری‌اش 
کارگردانی دارد؛ و البته ساخت پنج اثر مستند 
درباره معلولان و... اما بیشتر با مستند »لکنت« 

شناخته شد. 
تا قبل از اینکه خانم میرمعرب، مستند لکنت 
را بسازد هیچ کس از زاویه نگاه افراد دارای لکنت، 
به این موضوع نپرداخته بود؛ به همین دلیل این 
مستند خیلی سریع مورد توجه قرار گرفت. برای 
همین سراغ او رفتیم تا درباره علاقه‌مندی‌های وی 
در عرصه مستند به ویژه مستندسازی با موضوع 
 زندگــی، مشــکلات و توانمندی‌های معلولان

 گپ و گفت داشته باشیم... 

ساخته نشده بود. من دنبال کسانی بودم که لکنت شدید داشتند برای همین 
کارم ســخت‌تر می‌شــد. چون افرادی که درمان شده یا در حال درمان بودند، 
مناســب مستند نبودند و من بیشتر می‌خواستم لکنت شدید را نشان بدهم تا 
جامعه نســبت به افراد دارای لکنت و مشکلاتشان شناخت پیدا کند. از طرف 
دیگر می‌خواســتم هم خانم دارای لکنت زبان و هم آقای دارای لکنت زبان در 
مستندم حضور داشته باشند. در مرحله بعد هدفم این بود که مخاطب متوجه 
بشــود که در مواجهه با یک فرد دارای لکنت زبان باید صبوری به خرج بدهد. 
اینکه خیلی‌ها فکر می‌کنند با گفتن ادامه کلمه دارند به فرد دارای لکنت زبان 
کمک می‌کنند، بسیار غلط است. مردم باید با صبوری به فرد دارای لکنت اجازه 
بدهند که خودش حرفش را کامل بزند. البته در کنار نشــان دادن مشــکلات، 
چند فرد دارای لکنت زبان که به موفقیت‌های علمی بالایی هم رسیده‌اند را در 
مستندم نشان دادم که مخاطب توانمندی‌های این افراد را هم در نظر داشته باشد. 

* چطور با آن دو آمریکایی دارای لکنت زبان آشنا شدید؟ 
ساخت مستند »لکنت« سه سال طول کشید. به خاطرش به قزوین، بوشهر، 
اصفهان و.. ســفر کــردم و با افراد زیادی که دارای مشــکل لکنت زبان بودند 
صحبت کردم. با کارشناسان و متخصصان گفتاردرمانی هم مصاحبه‌های زیادی 
داشــتم. خیلی‌ها دوست نداشتند جلوی دوربین قرار بگیرند. اما افراد شجاعی 
مثل »پروانه« -از شخصیت‌های اصلی مستند- خیلی لطف کردند که با وجود 
داشتن لکنت زبان حاضر شدند جلوی دوربین بیایند و از مشکلات‌شان، شادی 
و غم‌هایشان بگویند. اصلا به خاطر شجاعتی که »پروانه« به خرج داد و حاضر 
شد جلوی دوربین بیاید، در جشنواره پرواز که از لکنت تقدیر شد، داوران جایزه 

جسارت را به او دادند. 
یکی از اعضای انجمن لکنت ایران از طریق شبکه‌های مجازی با تعدادی از 
افراد دارای لکنت زبان آمریکایی دوست بود، از طریق ایشان با آن دو آمریکایی 
ارتباط برقرار کردم. خیلی از سوژه استقبال کردند. چون معتقد بودند تا به حال 
هیچ فیلم‌سازی به مشــکلات آنها در جامعه نپرداخته است. البته برای ضبط 
اسکایپی حرف‌ها و درددل‌های آنها خیلی سختی کشیدم. به خاطر تفاوت زمانی 
محل ســکونت آنها با ایران و مشکل نداشتن اینترنت پرسرعت و دستگاه‌های 
باکیفیت با یک ســختی‌ای مصاحبه آنها انجام و ضبط شــد ولی خدا را شکر 

نتیجه‌اش خیلی خوب بود. 
* زن بــودن چه تاثیری در زاویه دید یک مستندســاز می‌تواند 

داشته باشد؟
در مستندسازی ریزبینی و نکته سنجی خیلی مهم است. آنوقت مستندساز 
وقتی ســراغ موضوعاتی مثل معلولین و مشکلاتشان می‌رود حتما احساساتش 
درگیر می‌شود. به نظرم چون خداوند زنها را طوری آفریده که ریزبینی دارند و 
به جزئیات توجه بیشتری می‌کنند و در عین حال یک عاطفه قوی و در جریان 
دارند، این توانایی‌ها در مستندسازی بیشتر به کمک شان می‌آید. فکر می‌کنم 
اگر یک آقا به جای من این مستندها را می‌ساخت، در حدّ من درگیری عاطفی 

با موضوعات مستندهایش پیدا نمی‌کرد. 
* به خاطر سختی‌هایی که در ساخت مستندهایتان کشیده‌اید، باز 

هم حاضر هستید که به مستندسازی ادامه بدهید؟ 
شــیوه‌ای که مجبورم به خاطر کمبود بودجه کار کنم واقعا ســخت است. 

چون بودجه و حمایتی درکار نیســت و من نمی‌توانم دســتیار داشته باشم یا 
فیلمبردار و صدابردار و تک نفره مســتندهایم را می‌سازم. این طور کار کردن 
یعنی مستندســازی »تک نفره« واقعا کار ســختی است. یا همکاری با انجمن 
لکنت، آن هم بدون دستیار و برنامه‌ریز و هماهنگ‌کننده، باعث شده بود همه 
کارها روی دوش خودم باشد. شاید این مسائل مقداری ناامید‌کننده باشد ولی 
واقعا هرچقدر هم که مشــکلات پیش پایم باشد و باوجود سختی‌های زیادی 
که سر ساخت مستندهایم متحمل شدم، وقتی یک سوژه جدید و جالب پیدا 
می‌کنم انرژی‌ام مضاعف می‌شود. با آن سوژه در اوج ناامیدی و یکنواختی، انگار 

زنده می‌شوم و همه مشکلات از یادم می‌رود. 
* ان شاءلله موفق باشید و ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. 

او بودم. اسم کار را گذاشتم »o منفی«. همه کارهای آن مستند را خودم انجام 
دادم. فیلمبرداری، صدابرداری، تدوین، و... 

وقتی مســتند »o منفی« آماده شــد و چندجا به نمایش درآمد، از طرف 
مخاطبین به خصوص اساتیدم خیلی تشویق شدم. این تشویق‌ها باعث شد که 
برای مستندسازی مصمم شوم. یعنی دیگر راهم را پیدا کرده بودم. از اینجا بود 

که ساخت پنج تا مستند که درباره زندگی معلولان بود را شروع کردم. 
* چطور با شخصیت‌های داستان مســتندهایتان ارتباط برقرار 

می‌کنید؟
این مطلب برایم جا افتاده که باید با شخصیت‌هایی که می‌خواهم مستند 
زندگی شــان را بسازم، دوست و صمیمی بشوم. درکشان کنم، مشکلاتشان را 
مشــکلات خودم بدانم و دردها و مشکلاتشان را در کارم منعکس کنم. اما بعد 
از این مرحله این مسئله خیلی برایم مهم است که باید توانمندی‌های این افراد 

را هم در کنار مشکلاتشان نشان بدهم. 
سر ساخت مستند »بالاتر از ابرها« که موضوعش درباره خانواده‌ای بود که 
سه فرزند معلول داشتند، با درد مادر خانواده عجین بودم. گاهی به خاطر شرایط 
کودکان معلول آن خانواده به‌گریه می‌افتادم. چون با این خانواده‌ها زندگی می‌کنم 
روابطم با آنها صمیمی می‌شــود. به نظرم در کار مســتند آدم باید با سوژه‌اش 
یکی بشود. خدا را شکر بعد از اتمام کار و اکران‌ها، همچنان دوستی و ارتباطم 
با آدم‌های مســتندم برقرار هست و از حال و روزگارشان خبر دارم. این مسائل 
باعث می‌شود آدم‌هایی که می‌خواهم درباره‌شان مستند بسازم جلوی دوربین 
راحت باشــند و مخاطب هم بر همین اساس با اثر ارتباط برقرار می‌کند. مثلا 
اولین مستندی که درباره معلولان ساختم با عنوان »کاش نسیم بیشتر بوزد« 
درباره خانم اعظم محمدی قهرمان پرتاب دیســک معلولین بود. این خانم به 
همراه همسرش که ایشان هم معلول است در روستای محل سکونت شان یعنی 
اهرم به کار پرورش قارچ مشغول هستند. مخاطب در این اثر روحیه تلاشگری 

این زوج را درک می‌کند و با غم و شادی آنها همراه می‌شود. 
* برویم ســراغ مستند تحسین شده »لکنت«؛ ظاهرا این مستند 
تنها اثری است که درباره افراد دارای لکنت زبان ساخته شده است؟ 

بله همین طور اســت. تا آنجایی که من تحقیق کــردم در ایران که اصلا 
مســتندی با این موضوع ساخته نشــده بود، اما در سطح جهانی هم چند اثر 
درباره روش‌های درمانی لکنت و مراکزی که در حوزه گفتار درمانی فعال هستند 
ساخته شده. یعنی اثری درباره خود این افراد و مشکلاتشان تا قبل از »لکنت« 

درصدی و در دفاع از سرمایه‌داری و تحقیر حرکت‌های 
ضد سرمایه‌داری جهت‌گیری داشتند و این گونه آثار 
در فهرست برگزیدگان و نامزدهای همه دوایر پیرامون 

اسکار قرار گرفتند. 
ســال قبل از آن و در اســکار هشتاد و چهارم نیز 
»میراث پدران« محور قرار داشت که این تم به خصوص 
در هر 9 فیلم نامزد دریافت اسکار بهترین فیلم، به وضوح 

رویت می‌شد و سال قبل‌تر...
البته پرواضح اســت که ایــن محوریت یک تم یا 
درونمایــه، علاوه‌بر محورهای همیشــگی ایدئولوژی 
آمریکایی خود را به فیلم‌ها تحمیل می‌کند، محورهایی 
مانند تفکرات شــرک آمیــز، عناصر نژادپرســتانه و 
سرمایه سالارانه و امپریالیسم و همچنین اندیشه‌های 
سکولاریستی و اومانیســتی و لیبرالیستی که فقرات 
ایدئولوژی غرب صلیبی/صهیونی را از دیرباز تشــکیل 
داده و همــواره و از آغاز هــم در فیلم‌های هالیوودی 
و اســکاری وجود داشته و هر فیلمی ولو ذره‌ای از این 
خطوط قرمز عبور کرده یا به آنها بی‌توجهی نشان دهد، 
نه تنها تولید و نمایشــش با ‌اشکال مواجه شده که در 
صورت تولید مســتقل، در هیچ یک از حلقات جایزه و 
تقدیر و تجلیل رسمی قرار نگرفته که در این باب مثال 
بسیار است و نگارنده در مقالات متعددی طی سال‌های 
قبــل، مصادیق مختلف آن را ذکر کرده و در ادامه این 
مطلب هم نمونه‌های سال جاری این دسته از مصداق‌ها 

را مثال خواهم آورد.
اما امســال به طرز شــگفت‌آور و حیرت انگیزی، 
دو عنصر»انتقام و جنگ« به عنوان محور موضوعی و 
تم اصلی فیلم‌های انتخابی مراسم اسکار و حلقه‌های 
پیرامونی آن، در نظر گرفته شد. این درحالی است که 
یکی از عناصر و محورهای همیشگی فیلم‌های حداقل 
یکی دو دهه اخیر ســینمای هالیــوود، واکنش‌های 
صلح‌طلبانه و نرم و شعار »ببخش ولی فراموش نکن« 
یا حتی »فراموش هم بکن« بوده است! گذشت کردن 
قهرمان‌ها از ظلم‌ها و ستم‌ها و کنار آمدن با مسائلی از 
این قبیل علیرغم همه مصیبت‌ها و تحمیل‌ها و تحقیرها 
همواره در فیلم‌های اخیر هالیوود موج می‌زده اســت.. 
ولی اینک حتــی درون فیلم‌ها و در ظاهر هم »انتقام 
و جنگ طلبی« به صورتی عریان و افسارگســیخته به 
چشم می‌خورد. آنچه که علیرغم تمامی شعر و شعارها 
و مخالفت‌های ظاهری با منش و رفتار حاکمان امروز 

آمریکا به خصوص ترامپ بیشتر همخوانی داشت. 
اینکــه چرا چالش‌هــا و طرح‌هــای روز یا آینده 
آمریکا و اســرائیل به عنوان تم فیلم‌های سال و البته 
برگزیدگان اسکار و حلقات پیرامونی آن قرار می‌گیرند، 
بحث و تحلیل مفصلی می‌طلبد ولی اجمالا باید ‌اشاره 
داشت که صاحبان و متولیان استودیوها و کمپانی‌های 
هالیوود که اغلب هم صهیونیست هستند، همان صاحبان 
و سرمایه‌گذاران بانک‌های آمریکا و تراست و کارتل‌های 
اقتصادی بوده و در کارخانه‌های تسلیحاتی هم شریکند، 
ضمن اینکه در تینک تنک‌ها یعنی مراکز استراتژیک و 
تعیین سیاست آمریکا نیز حضور فعال دارند. یعنی در 
واقع حاکمیت اصلی ایالات متحده آمریکا به همین افراد 
تعلق دارد نه امثال ترامپ و اوباما و بوش و... و بالتبع این 
افراد که خود ســردمداران هالیوود و مراسم اسکار نیز 
به شمار آمده، برای برنامه‌ها و طرح‌های امروز و فردای 
خود و زمینه‌سازی و آماده کردن افکار عمومی، ویترینی 

به شکل اسکار وهالیوود تدارک دیده‌اند.
اما ، همچنان که در یکی دو ســال اخیر، همواره 
سردمداران آمریکا و اسرائیل، خود را در مقابل کشورها 
و ملل آزاده و مستقل به خصوص ایران، تحقیر شده و 
تسلیم نشان کرده و به کررات وعده انتقام این شرایط 
و بازگشــت به دوران اقتدار و قدرت اول جهان بودن 

به بهانه نودمین مراسم 
اسکـار 

اسکار انتقام و جنگ اعطا شد!

آمریکا را سرداده اند، در فیلم‌های برگزیده امسال نیز 
اغلب مشاهده کردیم، فرد یا افرادی تحقیر شده، مورد 
ستم قرار گرفته و یا در شرایط بسیار ظالمانه، از خانواده، 
ازجامعه، از دشــمنان جامعه، از پدر و مادر و همسر و 
فرزند و دوســت و همکار و... و از نژادها و قومیت‌ها و... 

انتقام گرفته و یا با آنها جنگیدند.
 بعضا این انتقام به صورت ترک خانواده یا در انتظار 
و اضطــراب گذاردن آنها بود که به دلیل محدودیت‌ها 
و تحقیرهای سالیان سال انجام گرفت، بعضا به صورت 
سرکیسه کردن و بعضا هم به شکل لت و پار کردن و 

کشتن و قتل و نابودی و... رخ نمود.
در فیلم‌هایی مانند »لیدی برد« یا »نخ خیالی«، 
»من،‌تانیا«، »بازی مالی«، »خداحافظ کریستوفر رابین« 
و یا »شکل آب« و حتی انیمیشن »کوکو«، این انتقام 
علیه تحقیرها و محدودیت‌هایی بود که خانواده یا جامعه 
به فرد تحمیل کرده و باعث شد تا فرد علیه این خانواده 
و جامعه بشــورد و عصیان کند و آنها را در اضطراب و 
نگرانی و تنهایی بگذارد )همچون »لیدی برد«، »کوکو« 

جنگ طلبانه در برخی از این فیلم‌ها موج می‌زد و دیگر 
نشانه‌ای از صلح و مذاکره و تعامل و... به چشم نمی‌خورد! 
فیلم‌هایی مانند »دانکرک«، »تاریک‌ترین ســاعت«، 
»چرچیل«، »خداحافظ کریستوفر رابین« و »لجنزار« 
آشکارا پیام جنگ و جنگ طلبی داشتند. فیلم‌هایی که 
غرب را در موضع ستم دیده تاریخی قرار داده که حالا 
باید انتقام خودش را با جنگی تمام عیار در زمین و هوا 
و دریا از دشمنان مهیبی که قصد حاکمیت بر جهان را 
دارند، بگیرد.آنچنانکه چرچیل در پیام جنگی‌اش در آغاز 
جنگ جهانی دوم گفت و آن را در فیلم‌های »دانکرک« 

و »تاریک‌ترین ساعت« شنیدیم. 
حتی فیلم‌ها و آثاری که در مجموعه22 فیلم یاد 
شده )که تقریبا در تمامی لیست‌های منتخب و برگزیده 
و نامزد حوایز به چشم می‌خوردند(، حضور نداشتند نیز 
به طرز تعجب‌آوری همین تم انتقام و جنگ طلبی را 
بروز داده بودند. همچون فیلم »کشتن گوزن مقدس« 
یورگــن لانتیموس که در آن، پســر بچه‌ای به دلیل 
مردن غافلانه پــدرش زیر عمل جراحی یک دکتر، از 

همه زندگی خانوادگی دکتر یاد شــده انتقام سختی 
کشــید یا در فیلم »قتل در قطار سریع السیر شرق« 
آگاتا کریستی، این بار به کارگردانی کنت برانا، انتقام 
ســیزده نفر از یک قاتل را خشن‌تر و تیره‌تر به تصویر 
کشیده شد یا در فیلم »غریبه«، جکی چان در نقش 
پدری که دخترش در جلوی چشمانش طی یک حادثه 
تروریستی به قتل رسید، برای انتقام از قاتلین وی، همه 
زندگیش را گذاشت و تا ته خط برای کشتن آنها رفت 
و... و حتی »جِدای« هم در هشتمین قسمت از مجموعه 
فیلم‌های »جنگ‌های ستاره‌ای« تحت عنوان »آخرین 
جدای« برخلاف همه رویه و مانیفست خود انتقامجو 

و جنگ طلب شد!
اما تــم و موضوع دیگری کــه همچنان چندین 
ســال است در فیلم‌ها و آثار و مانیفست و برگزیدگان 
جشــنواره‌ها و مراســم ســینمایی مختلف به چشم 
می‌خورد، مقوله »تعرضات و تجاوزات جنســی« بوده 

است.
پس از چند ســال ارائه آمارهــای تکان دهنده 

رســوایی‌های جنســی در مراکز مختلف سیاســی و 
اقتصادی و فرهنگی و آکادمیک اروپا و آمریکا، ســال 
گذشته ماجرای تعرضات جنسی در هالیوود علنی شد 
و با افشای رسوایی‌های جنسی یکی از تهیه کنندگان 
معروف هالیوود به نام »هاروی واینشتاین« و به دنبال 
آن فاش شدن رسوایی‌های مشابه درمورد برخی دیگر 
از هالیوودی‌ها مانند بن افلک و کوین اسپیسی و الیور 
استون و... جنبشی در فضای مجازی شکل گرفت به نام 
# »من هم« که در فرانسه و توسط زنان این کشور در 
فضای مجازی، هشتکی مشابه به راه افتاد تحت عنوان 
# »خوکت را افشــاء کن«. در مسیر همین جنبش‌ها 
بود که بسیاری دیگر از هنرپیشگان زن در هالیوود به 
افشای سوءاستفاده‌های جنسی توسط عوامل مختلف 
تولید فیلم به خصوص سرکردگان استودیوها و کمپانی‌ها 
در این کارخانه به اصطلاح رویاسازی پرداختند. اعتراض 
یاد شــده در برخی مراسم امسال مثل همین اسکار و 
گلدن گلوب و جوایز بافتا به صورت سیاهپوش شدن 
گروهــی از بازیگران و عوامل فیلم‌ها، خود را نمایاند و 
حتی جشنواره برلین نیز بخش مهمی از برنامه‌های خود 

را به همین مسئله اختصاص داد.
ایــن چالش مهم اجتماعی در غرب موجب شــد 
که جریانی از فیلم‌ها درباره تعرضات جنســی از ابعاد 
گوناگون اعم از تجاوز و آزار و اذیت‌های جنسی و تحت 
فشــار قرار دادن همجنس‌گراها و دگرباشان و... تولید 
و به نمایش درآمدند از جمله در جشــنواره کن ســال 
گذشته، مجموعه‌ای از این دسته فیلم‌ها سفارش و در 
بخش مســابقه نمایش داده شدند؛ مانند: »او« ساخته 
پال ورهوفن،»فارغ‌التحصیلی« به کارگردانی کریستین 
مونگیو،»دختر ناشناس« به کارگردانی برادران داردن، 
»فروشــنده« ساخته اصغر فرهادی که توسط کمپانی 
»ممنتو« وابســته به اتحادیه اروپا سفارش داده شد و 
با سرمایه کمپانی قطری »انستیتو فیلم دوحه« ساخته 
شد. برگزیده اسکار سال قبل نیز فیلم همجنس‌گرایانه 
»مهتاب« و ســال قبل‌تر فیلم Spotlight بود که اساسا 
مسئله تعرض جنسیتی را در قاب دوربین خود قرار داده 
بودند و حالا در میان منتخبین امسال نیز اینگونه فیلم‌ها، 
حرف اول را زدند، از جمله فیلمی که گلدن گلوب بهترین 
فیلــم درام را هم دریافت کرد و فیلم همجنس‌گرایانه 
دیگری به نام »مرا با نام خودت صدا بزن« که در میان 

نامزدهای اسکار بهترین فیلم هم حضور داشت.
به این ترتیب، پیام اســکار امســال واضح‌تر و 
روشــن‌تر از هرســال در خدمت اهــداف و طرح و 
برنامه‌های میلیتاریسم روز ایالات متحده آمریکا بود. 
اعطای اسکار به فیلم‌هایی که منادی جنگ طلبی و 
انتقام‌های مختلف بودند، نشان از نگاهی انتقامجویانه 
و جنــگ طلبانه دارد که در دنیای امروز و با ترجمه 
امروزی، زمینه‌سازی برنامه‌های جنگ طلبانه آمریکا 
و هم پیمانانش به نظر می‌رسد. آنچنانکه وینستون 
چرچیل، نخست‌وزیر انگلیس در همان پیام معروف 

آغازگر جنگش می‌گوید:
»... ما تا پایان راه خواهیم رفت. ما در هوا با اطمینان 
بیشتری خواهیم جنگید... و هر چه بر سر ما رسد باز 
در سواحل خواهیم جنگید. ما در روز زمین می‌جنگیم، 
مــا در مزارع و خیابان‌ها خواهیم جنگید، ما در بالای 
تپه‌ها خواهیم جنگید، ما هرگز تســلیم نخواهیم شد 
و امپراطوری ما در ماوراء دریاها، مبارزه را تا لحظه‌ای 
کــه دنیای جدید با تمام توانایی و با تمام نیروی خود 
برای نجات دنیای قدیم و اعاده آزادی وارد میدان شود 

ادامه خواهد داد...«
و انگار این پیام جنــگ طلبانه غرب برای دنیای 
امروز این بار از سوی مراسم اسکار است که همه جهان 

را تهدید به جنگ می‌کند.

و »خداحافظ کریستوفر رابین و »بی عشق«( یا ولو به 
قیمت ترک خانواده برخلاف سنت‌های آنها عمل نماید 
)مثل فیلم »بیمار بزرگ«( یا با انتخاب شغل و حرفه‌ای 
نابهنجار در نقطه مقابل حرفه قبلی‌اش، تصویری نابهنجار 
از کسی که باید محبوب و مثبت باشد، برجای گذارد 
)ماننــد »من،‌تانیا«، »بازی مالی و »پروژه فلوریدا«( یا 
با انجام اعمالی سادیســتی به آزار و اذیت اطرافیان و 
دوستانش دست بزند )مثل فیلم »هنرمند فاجعه«( یا 
در رقابت شغلی، همه اصول و قواعد بازی را تا سر حد 
جاسوسی و دزدی و باج‌گیری زیر پا بگذارد )همچون 
فیلم‌های »پست« و »رومن جی اسرائیل اسکوایر«( یا 
با انتقام فیزیکی و ســخت تا سر حد مرگ پیش برود 
)همچون فیلم »نخ خیالی« و »لجنزار«( و یا آنها را به 

طرز فجیعی به قتل برساند )مانند فیلم »برو بیرون«(
در برخی دیگر از این فیلم‌ها، انتقام تجاوز و مرگ یا 
تهدید زندگی یکی از عزیزان گرفته شد )مانند فیلم‌های 
»ســه بیلبورد خارج از ایبینگ، میزوری«، »غریبه«، 
»لوگان«، »بچه راننده«، »کشتن گوزن مقدس«( و در 
برخی دیگر حتی انتقام به شکل تهدید و ارعاب و ضرب 
و شتم عامل سرقت جزیی از وسائل شخصی بدل گردید 

)مانند فیلم »مربع«(
از طرف دیگر جنگ طلبی و شــعارها و پیام‌های 

نودمین دوره مراســم اهدای جوایز آکادمی علوم 
و هنرهای ســینمایی آمریکا موســوم به »اســکار« 
بعدازظهر یکشــنبه شــب 4 مارس 2018 در »تئاتر 
دالبی« لس‌آنجلس به میزبانی جیمی کیمل )مجری 
نمایش‌هــای کمدی تلویزیونی( برگزار شــد و جوایز 
برترین فیلم‌های ســال 2017 از نگاه بیش از 6000 

اعضای آکادمی اعطاء شد.
بازهم از میان 700-800 فیلم تولیدی سینمای 
هالیوود در سال 2017 و هزاران تولید سینمایی دیگر 
کشورهای جهان، تنها 25 فیلم در رشته‌های مختلف 
نامزد دریافت جایزه اســکار شــده بودند و طرفه آنکه 
کــه این 25 فیلم تقریبا از ســوی تمامی اتحادیه‌ها و 
کانون‌های مختلف حرفه‌های سینمایی، همه حلقه‌ها و 
انجمن‌های منتقدین و بالاخره کلیه مراسم اهدای جوایز 
سینمایی همچون »گلدن گلوب« و »بافتا« و... هم به 
عنوان برترین فیلم‌ها در رشته‌های مختلف معرفی شده 
و در برخی مراسم و انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و کانون‌های 
سینمایی و منتقدان، بعضا جایزه هم گرفته بودند! گویی 
بخشنامه‌ای نانوشته به همه این اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و 
حلقه‌ها و مراسم سینمایی که ظاهرا مستقل از هالیوود 
و اسکار آن هستند، این‌گونه دیکته کرده بود که حتما 
از میان آن 800-700 فیلم بایستی همین 25 فیلم را 

انتخاب کنید و لاغیر!!
نگاه اجمالی به این فیلم‌ها، به وضوح نشان می‌دهد 
کــه در گزینــش آنها برای جایــزه و تقدیر و انتخاب 
برترین‌ها، درونمایه و تم خاصی مدنظر قرار گرفته که در 
دو کلمه می‌توان آنها را »انتقام و جنگ« معنی کرد. تم 
و درونمایه‌ای که در دوره‌های پیشین نیز هر سال بنا بر 
مسائل و چالش‌های مبتلا به غرب و سیستم حاکمیتی 
آنها، وجود داشته که در سلسله مطالب سال‌های گذشته 
به دفعات مورد ‌اشاره و بررسی و تحلیل قرار گرفته است. 
مثلا سال گذشته، هشتاد و نهمین مراسم اسکار و 
البته حلقات پیرامونی آن همچون انجمن‌های نقد فیلم 
)مثل انجمن نقد فیلم شیکاگو و بوستون و لس آنجلس 
و سانفرانسیسکو و...( و اتحادیه‌ها و کانون‌های حرفه‌های 
مختلف ســینمایی )مانند اتحادیــه تهیه‌کنندگان و 
کارگردانان و کانون‌های نویســندگان و بازیگران و...( 
و مراســم اهدای جوایز )همچون گلدن گلوب و بافتا و 
سزار و...( نشان داد با توجه با چالش دو سه سال قبل 
ایالات متحده آمریکا بر سر مسئله هژمونی و قیمومت 
آمریکا در جهان که تاحدود بسیاری درطول سال‌های 
اخیر خصوصا درجریان مذاکرات هسته‌ای 1+5 خدشه 
دار شــد، قیم بودن فرد یا گروهی و یا تحت قیمومت 
درآمدن فرد یا دسته‌ای برای رسیدن به نقطه مطلوب، 

تم محوری یاد شده قرار گرفت، 
در مراسم اسکار ســال 2016 تم »شبه قهرمان 
منزوی تک افتاده« رویت شد. شبه قهرمانی که بالاخره 
حقانیت خود را به همراهان سابقش اثبات کرده و آنان 

را به یاری می‌کشاند، 
در مراسم اسکار سال 2015 تقریبا فیلم‌هایی جوایز 
مختلــف را از آن خود کردند که تم »ســبک زندگی 
آمریکایی« و برتری آن در جهات مختلف را در داستان 

و ساختار خود ارائه می‌نمودند، 
در مراســم سال 2014، تم »قهرمان ایدئولوژیک 
آمریکایی« اســاس معیار گزینش‌ها بود واین قهرمان 
ایدئولوژیک در همه فیلم‌های منتخب با ‌اشکال و تنوعات 

مختلف به چشم می‌خورد. 
در هشــتاد و پنجمین مراســم اهــدای جوایز 
آکادمی یعنی ســال 2013 که پس از شرایط بحرانی 
آمریــکا در تقابــل و چالش یکی دو ســاله با جنبش 
99 درصدی وال‌استریت برگزار می‌شد، محور مراسم 
روی فیلم‌هایی تمرکز داشت که در مقابله با تفکر 99 

✍سعید مستغاثی


